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  3 نفیسه سادات قادری
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 چکیده
پردازد و تلاش مقاله به تحلیل پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران میاین 

های مربوط به حقوق زنان را در بستر تحولات اجتماعی و گذاریهای موجود در سیاستها و تناقضدارد تا چالش
د. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه تناقضات موجود در سیاسی پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار ده

شکنی در نظام های حقوقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حقوق زنان، موجب شالودهسیاست
سیاسی شده است؟ فرضیه این مقاله این است که ناهماهنگی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به 

تبعیض مثبت و بعضا  قق یک موضع روشن و پایدار در زمینه حقوق زنان، منجر به بروزانتظارات زنان و تح
های بیشتری برای مشارکت ، زنان ایران از فرصت۱۳۵۷تناقضات ساختاری شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی 

های اجتماعی و سیاسی برخوردار شدند، اما این تحول انتظارات جدیدی نیز به همراه داشت که نظام در عرصه
های حقوقی و اجتماعی در ویژه بر تناقضات موجود در سیاستصورت منسجم به آن پاسخ دهد. مقاله بهنتوانست به

سو، حکومت جمهوری اسلامی ایران بر حفظ ها، تأکید دارد. از یکها و فرصتل محدودیتخصوص زنان، شام
های سنتی و اسلامی تأکید دارد و از سوی دیگر، در برابر تغییرات اجتماعی و تقاضاهای فزاینده زنان در پی ارزش

دهد. این وضعیت، می های متناقض و ناپایدار از خود نشانهای بیشتر، واکنشکسب حقوق برابر و آزادی
دهنده ساختارشکنی در نظام سیاسی است که تلاش دارد همزمان دو گفتمان متضاد را حفظ کند: مدعی نشان

ها را در چارچوبی که در عمل سعی دارد آنهای اجتماعی است، در حالیمشارکت و حضور زنان در عرصه
دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران این مقاله نشان میایدئولوژیک تعریف کند. با توجه به مفاهیم پسامدرنیسم، 
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های مدرنیته و تحولات اجتماعی در تلاش برای حفظ ساختارهای سنتی و ایدئولوژیک خود، در برابر چالش
 فقدانرسد که پسامدرن دچار تناقضات ساختاری شده است. این تحلیل پدیدارشناسانه در نهایت به این نتیجه می

های ساختاری در نظام جمهوری شکنیدهنده شالودهو پایدار در خصوص حقوق زنان، ادامهیک موضع روشن 
  .اسلامی ایران است

 

شکنی، حقوق زنان، پدیدارشناسی حقوقی، زنان، جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی، شالوده کلیدی: گانژوا

  .ریگذاری اجتماعی، پسامدرنیسم، انقلاب اسلامی، تناقضات ساختاسیاست
 

 مقدمه

رود ترین نهاد بازتولید فرهنگی و اجتماعی به شمار میهای اجتماعی، بنیادیخانواده در همه نظام
های کلان کشورها تا حد زیادی وابسته به کیفیت حکمرانی در حوزه خانواده و کارآمدی سیاست

خانوادگی، های متعدد فقهی و حقوقی برای تنظیم روابط است. در ایران، با وجود ظرفیت
هایی مواجه بوده است. برخی اشکال حقوقی ازدواج که در گذاری در این عرصه با چالشسیاست

های توانستند در مدیریت نیازهای اجتماعی و کاهش آسیبفقه شیعه مشروعیت داشته و می
 .ناشی از روابط غیررسمی مؤثر واقع شوند، در عمل به دلایل مختلف نهادمند نشدند

گیری این وضعیت نقش دهد که سه سطح اصلی در شکلاولیه نشان می هایبررسی
های حمایتی شفاف پرهیز ها از اتخاذ سیاستاند: نخست، سطح سیاسی که در آن دولتداشته
های عمومی نسبت به این ها و حساسیتاند؛ دوم، سطح فرهنگی و اجتماعی که با مقاومتکرده

ح حکمرانی نهادی که به دلیل فقدان هماهنگی میان نهادها همراه بوده است؛ و سوم، سط
گذاری، نتوانسته است سازوکارهای پایداری مشروعیت فقهی، پذیرش اجتماعی و الزامات سیاست

 .ها ایجاد کندگیری از این ظرفیتبرای بهره

های بالقوه، کارکرد رغم مشروعیت دینی و ظرفیتاین شکاف نهادی موجب شده است که به
های منفی در افکار عمومی این ابزارها تضعیف شود و حتی در برخی موارد به برساخت اجتماعی

های تواند پیامدهایی همچون افزایش فاصله میان ارزشمنجر گردد. تداوم این وضعیت می
های های خانواده و تشدید برخی آسیبهای اجتماعی، کاهش اعتماد به سیاسترسمی و واقعیت

 .ه داشته باشداجتماعی را به همرا

رو، بررسی این موضوع در چارچوب مطالعات راهبردی ضروری است. هدف پژوهش ازاین
حاضر، تحلیل علل و پیامدهای این شکاف نهادی و ارائه راهکارهایی برای بازتعریف حکمرانی 
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ای که بتواند تعادلی میان سه محور مشروعیت دینی، گونهخانواده در ایران معاصر است، به
 .رش اجتماعی و کارآمدی نهادی برقرار سازدپذی

 
 حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی ایجابی تحولاتبند اول. 

ی زنان از پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان به معنای بررسی و تحلیل نحوه ظهور، درک و تجربه
و مقررات  تنها به قوانینجمهوری اسلامی ایران است. این رویکرد نهسیاسی حقوق خود در نظام 

ها، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، و تجربه زیسته لکه به چگونگی اجرای آنپردازد، برسمی می
کند تا حقوق زنان را نه زنان در چارچوب این قوانین نیز توجه دارد. در واقع، این مفهوم تلاش می

ریخی و های اجتماعی، تحولات تاصورت صرفاً نظری و قانونی، بلکه در بستر واقعیتبه
ساختارهای قدرت درک کند. از این منظر، پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان در ایران، به بررسی 

پردازد که زنان در مواجهه با نظام سیاسی و حقوقی هایی میها و فرصتها، محدودیتتناقض
ر های موجود ددر این چارچوب، ساختارشکنی به دنبال آشکار کردن دوگانگی .کنندتجربه می

ساختارشکنی در نظام سیاسی چون ها و گفتمان رسمی درباره زنان است. گذاریقوانین، سیاست
شود، بلکه در های سیاسی و حکمرانی محدود نمیجمهوری اسلامی ایران تنها به حوزه

فارغ از پیشداوری مثبت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیز به شکل جدی نمود پیدا کرده است. 
پس از انقلاب  ساختارشکنی خانواده در ایرانِ در چارچوب پدیدارشناسی،اره آن، یا منفی درب

مصادیق میل این نظام به پسامدرنیسم در نظر  نمادها و عنوان یکی ازتوان بهاسلامی را می
  .گرفت

های مختلف اجتماعی، ای در جنبهتغییرات گسترده ۱9۷9انقلاب اسلامی ایران در سال 
ای بود. در سیاسی و حقوقی کشور ایجاد کرد. در این راستا، حوزه زنان نیز شاهد تحولات گسترده

ها نسبت به دوران قبل از انقلاب حالی که حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی در بسیاری از حوزه
مرحوم دکتر ها و تناقضات جدیدی نیز ظهور کرد. د یافت، اما در کنار این تحولات، چالشبهبو

 ( ,Hushang Mahdawiعبدالرضا هوشنگ مهدوی در کلاس در تاریخ روابط خارجی ایران

 ی ملیح همواره برعبارتی شبیه به این مضمون تاکید داشتند وبا لبخند ۱۳۷6در سال  )۱۳۵0
تواند یک نمی شود ولی هیچ کسمی بعد هر انقلابی، حمله به آن از هر سویی شروع"گفتند می

انقلاب را شکست دهد. این موضوع در مورد تقریبا تمامی انقلابهای جهان از جمله انقلاب 
رت این استاد تاریخ سیاسی ایران و مترجم بزرگ را عبا "اسلامی در ایران هم صادق است.

را مرور کردم.  "جامعه شناسی حقوقی یک انقلاب "ها در ذهن داشتم تا اینکه کتاب مدت
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نویسنده کتاب در عبارتی شبیه همین مطلب از انقلاب اسلامی ایران ستایش کرده است و 
ته است. عبارت تامل برانگیز کتاب در همزمان در برابر تهدیدات این انقلاب به نقش زنان پرداخ

 ,M. J. Javid)"خورد مگر آنکه با زنان در افتد!نمی هیچ انقلابی شکست"این جمله است: 

توانیم این حقیقت که بدون نمی رویم،می زمانی به سراغ فرمایشات امام خمینی ره (2023
 ماند را فراموش کنیم. برداشتی ازعبارتی تاریخی ایشان کهمی مشارکت زنان، انقلاب ایران ناتمام

ها ها در خیاباندانیم. مردها به تَبعَ زنها میمرهون زنما نهضت خودمان را "فرماید: می
پردازیم که چگونه به بررسی این موضوع میمقاله در این  .(Khomeini, 1366)".ریختندمی

در زمینه حقوق  با تحولی ایجابیخود سیاسی در نظام شکنی نظام جمهوری اسلامی با شالوده
در سلبی فرهنگی و مدنی های بروز شکاف عملا و ناخواسته اسبابزنان، سیاسی و اجتماعی 

 ه است.شد جمعیروابط 
 

 توسعه مفهومی در بافتار  .1

توان گفت که در قبل از انقلاب اسلامی در ایران حقوق سیاسی و اجتماعی زنان بیشتر تابعی می
کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا بود. زن ایرانی به تبع فرهنگ و دین از تحولات 

توان گفت که در قبل از انقلاب اسلامی در ایران، می خود دارای حقوق ذاتی تلقی نشده بود و لذا
علیرغم تلاش رژیم پهلوی در نمایشی مطلوب از حقوق زنان، متاسفانه در عمل حقوق آنان به 

لف از جمله بومی نبودن بنیاد این حقوق، بیشتر به پدیده ای صوری و نمادین مبدل دلایل مخت
 شد.

برای همین بهبود وضعیت مبتنی بر شریعت، بعد از انقلاب اسلامی، نوعی ناهمگونی و 
ساختارشکنی در پدیدارشناسی حقوقی نوعی  ۱توانست تلقی شود. در این بافتارمی ساختارشکنی
شده درباره به معنای تحلیل انتقادی و واژگونی مفروضات تثبیت اتقاق افتاده بود که جایگاه زنان

این مفهوم، که ریشه در  خودِ جمهوری اسلامی ایران است. جدید در حقوق زنان در نظام حقوقی
، (Norris, 2003)از منظر متعارف غربی دارد، (DERRIDA, 2020)های ژاک دریدا اندیشه

دهد که چگونه نظام حقوقی، در عین ادعای حمایت از زنان، ساختارهایی را ایجاد کرده نشان می
در های نهادی تناقض ایهام ومنجر شود. این برداشت با ابهام، توانند به بازتولید نابرابری که می

نوشتار حاضر، برداشت  .وضعیت سیاسی و حقوقی زنان به عنوان برداشت دوم، البته متفاوت است

                                                 
1 Context 
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ساختارشکنی در "پذیرد اما می "ساختارشکنی نهادی و حقوقی"دوم این گزاره را به عنوان نوعی 
داند. شاید نمی ق و حتی درستبعد از انقلاب اسلامی را دقی "پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان

بهتر باشد از عبارت ساختارشکنی به شکل مجازی استفاده شود که در عمل مفهومی است که 
. او معتقد است ساختارشکنی صحیح نیست و (Maffesoli, 2024) بردمی میشل مفزولی به کار

چون معتقد است در بحثش با هایدگر هم مراد اصلی او همین  .گفته شود ۱رفع انسدادبهتر است 
نظام . ازاینرو تحقیق به دنبال این است که توضیح دهد (Maffesoli, 2025) معنا بوده است

خود، حوزه زنان را هم متاثر کرده  سیاسی، در نظام شکنیبا شالودهچگونه جمهوری اسلامی 
در تواند ایجابی و سلبی باشد. لذا می و آیا شالوده زدایی صورت گرفته است. این تاثیر البته است

پدیدارشناسی حقوقی زنان به این معناست که به جای بررسی صرف  از سویی، این چارچوب،
شان ها و پیامدهای اجتماعیمتون قانونی، تجربه زیسته زنان در مواجهه با قوانین، اجرای آن

کند نشان دهد که چگونه قوانین، این رهیافت تلاش میبرای همین د توجه قرار گیرد. مور
در احیانا ها و ساختارهای رسمی، واقعیت حقوقی زنان را در ایران شکل داده و گذاریسیاست

از این  ساختارشکنیو از سوی دیگر  .اندشده و موانع تعامل با شرایط اجتماعی دچار تناقض
ها و گفتمان رسمی گذاریهای موجود در قوانین، سیاستبال آشکار کردن دوگانگیبه دن پدیده،

این موارد البته باید براساس مطالب که گفتیم نوعی شالوده زادیی در معنای  درباره زنان است
سو، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر از یک تا نشان دهد چگونه .گشایش مثبت باشد

ها )مانند تحصیلات و مشارکت اجتماعی( تأکید دارد، اما از ارتقای جایگاه زنان در برخی حوزه
حفظ کرده که مانع تحقق خواسته یا ناخواسته ای را های قانونی و فرهنگیسوی دیگر، محدودیت

دهنده نوعی گسست در انسجام حقوقی و شانشود. این تناقضات، نزنان می توقعاتکامل 
شکنی حقوقی در نظام سیاسی ایران از شالوده متاثر توان آن را شکلیاجتماعی است که می

 .دانست
 

 توسعه مضمونی در ساختار .2

رخ داد. یکی از هم قانونی ایران  2اسلامی، تحولات جدی در ساختار شکوهمند در پی انقلاب
قانون اساسی  .مینه، اصلاحات قانونی در زمینه حقوق زنان بودترین تحولات در این زمهم

                                                 
1 Désobstruction 
2 Structure 
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جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار حق رأی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را به رسمیت 
حقوق سیاسی چراکه در گذشته  ها را در متن قانون گنجاند.شناخت و برخی از حقوق اجتماعی آن

است. طبق قانون اساسی اول  بوده در معرض تغییر و مناقشه هموارهزنان براساس قوانین ایران 
های بین سال. با تغییراتی زنان هیچ حقوق سیاسی خاصی نداشتندش.  ۱28۵م، ۱906سال در 

در انتخابات شرکت  م، ذیل حکومت پادشاهی ایران زنان به صورت محدود حق۱9۷۵ م تا۱96۷
ر کمال ناباوری عمومی در جهان غرب، قانون حال د و انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشتند.

با رعایت ، پس از انقلاب اسلامی، این حقوق را لغو نکرد، بلکه ۱۳۵۷اساسی دوم ایران در سال 
در برخی را  زنانجدیدی را اعمال کرد که مشارکت سیاسی  مجموعه ای از حقوق سابق، تغییرات

لذا در مقدمه این قانون اساسی جدید آمده است  .کردمی زمینه های اجتماعی و سیاسی تقویت
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار "که : 

یابند و در این بازیابی طبیعی جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز میهمه
اند استیفای حقوق ز نظام طاغوتی متحمل شدهاست که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون ا

در اینجا به صورت غیرمستقیم بر حقوق و احقاق آن حقوق برای زنان . ".آنان بیشتر خواهد بود
کند پس از این تایید در ادامه مقدمه بدون اشاره به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و با می تاکید

زن در چنین »با این مفهوم از خانواده، گوید: میتاکید بر جنبه خانواده محور بودن حقوق زن 
در خدمت اشاعه « ابزار کار بودن»و یا « شیء بودن»برداشتی از واحد خانواده، از حالت 

زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پُر ارج مادری در پرورش مصرف
باشد و در نتیجه های فعال حیات میناآهنگ و خود همرزم مردان در میدهای مکتبی پیشانسان

  .«.پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود
هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اینجا رساندن زنان به مرحله ای مساوی با 

وق سیاسی کامله است. لذا حقوق زنان از مردان در مجموعه ای از حقوق حقوق البته غیر از حق
شود. در اصل بیست و می قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر در ضمن خانواده تعریف

یکم مجددا تاکید بر حمایت زنان و مادران در أمور مرتبط با خانواده همچون امنیت، سلامت و 
 منفک از هویت جمعی و خانوادگی بیمه است. گویی قانونگذار از پیش برای زنان هویت مستقل

از آنجا که خانواده  "بیند. در أصول دیگر نیز از جمله اصل دهم بر حقوق خانواده تاکید دارد نمی
های مربوط باید در جهت ریزیواحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه

استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و 
و اصل بیستم با بیان کلمه زن و مرد قصد تصریح بر حقوق هر یک از  ".اخلاق اسلامی باشد
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همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار  "آنان به صورت مساوی دارد: 
فرهنگی با رعایت موازین اسلام  دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و

آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از تاکید بر  ضمن "برخوردارند.
سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد 

 دان به مادران اعطاعاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزن
با اینهمه کل  شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی ترین عواطف انسانی است.می

از  موارد ناظر به یک جایگاه مرکزی زن در کانون خانواده است. از اینرو شاید أساسا یکی
د در قوانین های موجوهای ساختارشکنی در نظام سیاسی ایران، تفسیر دوگانه و محدودیتنمونه

. ایا انها أساس نهاد خانواده هستند و دارای کرامت اساسی در خصوص حقوق سیاسی زنان است
چون به عنوان نمونه . شوندمی تام هستند یا در تفسیر حق بر مکان سیاسی مردانه گرفتار تبعیض

نند های اجرایی عالی ماطور ضمنی پستیکی از نقاط مورد اختلاف، بندهایی است که به
طور کلی بر اصول کند. در حالی که قانون اساسی ایران بهجمهوری را از زنان محروم میریاست

جمهور، واژه ها مانند بندهای مربوط به شرایط رئیسمساوات و برابری تأکید دارد، برخی بخش
ام عالی طور غیرمستقیم زنان را از دسترسی به این مقاند که بهطور خاص مطرح کردهرا به 'مرد'

های سیاسی های قانونی برای زنان در عرصهتنها منجر به محدودیتکند. این موضوع نهمنع می
سو بر حقوق های دوگانه است که تلاش دارد از یکای از همان سیاستشود، بلکه خود نمونهمی

دی های کلیهای در دسترسی آنان به موقعیتمحدودیت گرفتار زنان تأکید کند، اما در عمل
 (M. J. Javid, 2005)در حالیکه چنانکه از نظریه ولایت مطلقه فقیه برداشت شده است، .است

اگر راس نظام سیاسی جمهوری اسلامی برعهده فقیه به عنوان ناظر عالی استصوابی است طبیعتا 
 در بدنه نظام نگرانی برای مدیریت زنان نخواهد بود. 

 

 زنان پس از انقلاب اسلامی علمی و اقتصادی ایجابی تحولاتبند دوم. 

ای است که ابعاد رشتهکردی میانهای خانواده در ایران نیازمند رویسیاستپدیدارشناسی مطالعه 
گذاری عمومی، زمان در نظر بگیرد. در ادبیات سیاستصورت همحقوقی، فرهنگی و نهادی را به

شود و کیفیت های اصلی حکمرانی فرهنگی شناخته میعنوان یکی از حوزهبه« خانواده»
گی و حتی امنیت ملی ها در این حوزه، اثر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی، انسجام فرهنسیاست

است. این  (Institutional Gap) شکاف نهادییکی از مفاهیم کلیدی در این حوزه،  .دارد
مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن میان سه سطح اساسی ـ مشروعیت قانونی یا دینی، 
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ک نهاد پذیرش اجتماعی و الزامات اجرایی ـ هماهنگی وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی اگر ی
تواند کارکرد آن از نظر حقوقی یا دینی معتبر باشد، عدم پذیرش اجتماعی یا نبود اراده اجرایی می

توان در برخی اشکال حقوقی ازدواج در ایران معاصر، نمونه بارز این وضعیت را می .را مختل کند
ند پاسخی به توانمشاهده کرد. این اشکال از نظر فقهی مشروعیت دارند و از منظر نظری می
های منفی مواجه نیازهای واقعی جامعه باشند، اما در سطح فرهنگ عمومی با مقاومت و برساخت

المللی، فاقد سیاست حمایتی های سیاسی و بیناند و در سطح حکمرانی نیز به دلیل حساسیتشده
 .اندروشن مانده

یران عمدتاً بر دو محور های خانواده در ادهد که سیاستهای پیشین نشان میمرور پژوهش
)مانند تشویق به فرزندآوری یا کنترل  های جمعیتیسیاستاند: نخست، اصلی متمرکز بوده

)مانند  های حمایتی از نهاد ازدواج دائمسیاستهای مختلف(، و دوم، موالید در دوره
بررسی نهادهای ها کمتر به حال، پژوهشتسهیلات مالی یا فرهنگی برای ازدواج جوانان(. بااین

اند، اما در بینی شدهاند؛ نهادهایی که اگرچه در فقه شیعه پیشمکمل در ساختار خانواده پرداخته
از این منظر، چارچوب  .اندهای سیاسی و فرهنگی مواجه شدهعرصه عمومی و اجرایی با چالش

تحلیل تعامل سه سطح مشروعیت دینی، فرهنگ اجتماعی و نظری پژوهش حاضر بر 

جای تمرکز بر مباحث دهد تا بهاستوار است. این چارچوب به ما امکان می کمرانی نهادیح
گذاران با شکاف میان این سه سطح شناختی، به نحوه مواجهه سیاستصرفاً فقهی یا صرفاً جامعه

بپردازیم و از منظر راهبردی، راهکارهایی برای کاهش این شکاف و افزایش کارآمدی 
 .ده پیشنهاد دهیمهای خانواسیاست
 

 پیشرفت علمی و معرفتی  .1

های علمی و اقتصادی تحولات مثبتی را ، زنان ایران در حوزه۱۳۵۷پس از انقلاب اسلامی 
ویژه در زمینه آموزش عالی، اشتغال و کارآفرینی قابل مشاهده است. این تجربه کردند که به

اقتصادی بوده که به افزایش  های توسعه علمی، فرهنگی وتحولات عمدتاً ناشی از سیاست
های ابتدایی انقلاب اسلامی، تغییرات در سال .ها انجامیده استحضور زنان در این عرصه

ترین تحولات، افزایش ای در حوزه آموزش و مشارکت اجتماعی زنان رخ داد. یکی از مهمگسترده
ویژه در مناطق روستایی ب، بهها بود. در دوران پیش از انقلاقابل توجه نرخ ورود زنان به دانشگاه

تر از مردان بود و دسترسی آنان طور قابل توجهی پایینو شهرهای کوچک، نرخ باسوادی زنان به
های جدید آموزشی و فرهنگی، های آموزشی محدود بود. اما پس از انقلاب، سیاستبه فرصت
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با گسترش  .ا دنبال کنندهای بیشتری برای زنان ایجاد کرد تا بتوانند تحصیلات عالی رفرصت
های مختلف های تحصیلی، زنان توانستند در رشتهها در سراسر کشور و ارائه بورسیهدانشگاه

تری داشته باشند. این روند به علمی، از علوم انسانی گرفته تا مهندسی و پزشکی، حضور پررنگ
تصادی منجر شد. در های اجتماعی و اقافزایش سطح آگاهی، توانمندی و حضور زنان در عرصه

ها نیز افزایش یافت و بسیاری از دختران که در کنار این تحولات، تشویق به تحصیل در خانواده
شدند، توانستند در نظام آموزشی گذشته به دلایل اجتماعی یا اقتصادی از تحصیل محروم می

ها وارد شوند و شگاههای ابتدایی انقلاب، زنان توانستند به داندر سالبرای همین  .ادغام شوند
های مختلف علمی و اجتماعی پیدا کنند. پیش از انقلاب اسلامی، ای در بخشمشارکت گسترده

سال و  6، میزان باسوادی جمعیت ۱۳۵۵عنوان مثال، در سال به .نرخ باسوادی در ایران پایین بود
پس از انقلاب، با اجرای  .(tasnimnews, 1401) درصد بوده است ۴۱.۷بیشتر کشور حدود 

 .ستدرصد رسیده ا 9۷های اخیر به حدود های سوادآموزی، این نرخ بهبود یافت و در سالبرنامه
توان دبا معیارهای دیگر در نوسان باشد ولی در مجموع تاثیر انقلاب می البته این آمار گاهی

بر اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ارتقای سواد از جمله دانش زنان قابل انکار نیست چنانکه 
 در ٪90به بیش از  ۱۳۵۵در سال  ٪۳۵از هم اساس آمارهای رسمی، نرخ سواد زنان ایرانی 

که زنان  (M. J. Javid, 2022)شده استچالشهایی این امر موجب  .های اخیر رسیده استسال
انقلاب، تعداد  های پس ازدر سال. های سنتی و تحمیلی تن دهندتر شده و کمتر به ازدواجآگاه

طور های پزشکی، علوم انسانی، مهندسی و حقوق بهویژه در رشتهکرده بهزنان تحصیل
 29ها از های مرکز آمار ایران، تعداد زنان در دانشگاهبر اساس گزارش .توجهی افزایش یافتقابل

 رسید.  20۱9درصد در سال  ۴۷به  ۱9۷9درصد در سال 
 
 پیشرفت عملی و معیشتی .2

های اجتماعی نیز گسترش یافت. های علمی، حضور زنان در بازار کار و فعالیتبر پیشرفت علاوه
هایی را در نظر گرفت که پس از انقلاب، دولت ایران برای گسترش نقش زنان در جامعه، سیاست

های مختلف از جمله آموزش، بهداشت، و خدمات عمومی مشغول داد در بخشبه آنان امکان می
ها، از جمله پزشکی، مهندسی، و د. این امر باعث شد که زنان در بسیاری از عرصهبه کار شون

حضور  بعد از انقلاب و به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، .مدیریت، سهم بیشتری پیدا کنند
درصد از  ۱8، 20۱9طور چشمگیری افزایش یافت، به طوری که تا سال زنان در بازار کار نیز به

حضور زنان در ه و اکنون افزایش یافته است. بعلاوه ی در ایران در اختیار زنان بودمشاغل مدیریت
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به بیش  ۱9۷6در سال  ٪۱0بازار کار پس از انقلاب افزایش یافته و تعداد زنان شاغل از کمتر از 
نرخ مشارکت اقتصادی . هرچند مثل عموم کشورهای جهان، رسیده است 2020در سال  ٪۱9از 

 اما بعد انقلاب رشد تصاعدی خوبی شکل همواره کمتر از مردان بوده استهم  زنان در ایران 
به  ۱۳۷6درصد در سال  9.9، این نرخ از در مرکز آمار ایران هم بر اساس آمار موجود گیرد.می

 .(Amarfact.statistics, 1402).افزایش یافته است ۱۴0۱درصد در سال  ۱۳.6
 

گذاری خانواده در ایران: پدیدارشناسی ساختارشکنی در سیاستبند سوم. 

 نیت و شریعترمد

حقوق زنان در جمهوری  با این حال، در کنار این تحولات مثبت، تناقضات عمیقی در زمینه
یکی  .شکنی در نظام اجتماعی و خانوادگی گردیداسلامی ایران نیز به وجود آمد که موجب شالوده

ترین این تناقضات، پیدایش ساختارهای موازی و متناقض در حمایت از حقوق زنان است. از مهم
های ارکت در عرصههای فردی، اشتغال زنان و مشهایی چون حجاب، آزادیویژه در زمینهبه

در به عنوان نمونه چنانکه دیدیم  .های جدی مواجه شدنداجتماعی و سیاسی، زنان با دوگانگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید زیادی بر نقش اصلی زنان در خانه و خانواده شده 

قوانین  وی دیگر،است و همین امر منجر به ایجاد قوانین حمایتی در این زمینه گردید. اما از س
ویژه در مواردی چون حق های اجتماعی، سیاسی و خانوادگی، بهحقوقی برای زنان در حوزه

که بیشتر به دلایل  داشتلموسی طلاق، حضانت فرزندان و اختیارات اقتصادی زنان، تغییرات م
 مختلف امروزه دارای پیامدهای سلبی و ناهنجاریهای مدنی شده است.

 
 هخانواد نظام سیاستگذاری یاسی دردوگانگی نظام س .1

ساختارشکنی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره در ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، 
هایی که تحت تأثیر این فرایند قرار ترین حوزهفرهنگی و اجتماعی رخ داده است. یکی از مهم

امر یعنی حوزه حقوقی و حوزه  ویژه نهادهای ازدواج است. این دوگرفته، حقوق خانواده و به
مشروع برای تنظیم مطلوب و عنوان راهکاری توانستند بهکه ریشه در فقه شیعه دارند، مینهادی 

 (& Mohajeriهای اجتماعی و تقویت بنیان خانواده عمل کنند.روابط خانوادگی، کاهش آسیب

(Javid, 2019 های مدرن، های متناقض و تأثیرپذیری از گفتمانگذاریحال، سیاستبااین
در عمل تضعیف شوند و کارکرد  ناخواسته ولیی خانوادگی دایم و موقت شابد موجب شده نهادها

توان نوعی ساختارشکنی حقوقی و سیاسی دانست که این فرایند را می .خود را از دست بدهند
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سو، عدم حمایت قانونی و موانع اجتماعی، ای بر جامعه داشته است. از یکپیامدهای گسترده
اجه شوند، و از سوی دیگر، موجب شده این نهادها با نوعی کراهت فرهنگی و سیاسی مو

هایی مانند ازدواج سفید، خلأهای ایجادشده در تنظیم روابط خانوادگی، منجر به گسترش پدیده
 براساس .های جایگزین شده استگرایشو توسعه افزایش نرخ تجرد، و حتی پذیرش 

م سیاسی پس از انقلاب اسلامی، نظاتوان دید که چگونه می ،این موضوع پدیدارشناسی حقوقی
های متعددی در حوزه خانواده و های اسلامی، سیاستسازی ارزشایران در تلاش برای پیاده

ها در مواجهه با تحولات اجتماعی و فشارهای روابط اجتماعی اتخاذ کرد. با این حال، این سیاست
، نحوه های این تناقضاتیکی از بارزترین جلوهدر نتیجه مدرن، دچار تناقضات بنیادین شدند. 

 (,Ghamamiظهور پدیده ازدواج سفید در ایران است ازدواج موقت ونهاد حقوقی برخورد با 

(Mohajeri, Javid, & Hekmatnya, 2020دهد که . تحلیل این وضعیت نشان می
بودن مدرنمدرنیت یا احکام شرعی و ژست کامل شریعت شیعه در ین اجرای گذاران بسیاست

روابط سالم تعامل و اند و این تزلزل، به تضعیف نهادهای دینی و تغییر الگوهای گرفتار شده
توسعه بحران به مثابه نوعی  .(M. J. Javid, 2015) مشروع دختر و پسر انجامیده است

 (.M. Jبه حوزه رفتار سیاسی زنان هم سرایت کرد ۱۴0۳تا  ۱۳9۱ناهنجاری مدنی در سالهای 

Javid, 2012 (  بالاخره با مساله حجاب و آزادی زنان عجین شد. هرچند اثبات این ارتباط و
 (M. J. & S. Javid, 2017)محتاج دقت بیشتری است اما زنانه شدن هنجارهای حجاب ستیز

 چالشی مقابل نظام سیاسی ایران معاصر ادامه یافت.به نام آزادی زنان به عنوان 
 
 مهجوریت نهادهای دینی مقابل نهادهای مدنی .2

پژوهش حاضر با رویکرد پدیدارشناسی تلاش دارد تجربه زیسته و ادراک در این مبحث 
را بازسازی کند.  گذاری، فرهنگ اجتماعی و نهادهای رسمیسیاستکنشگران در سه سطح 

دهد که درک بازیگران از برخی اشکال حقوقی ازدواج، به شده نشان میگردآوریهای داده
 .کندای است که شکاف میان مشروعیت دینی و پذیرش اجتماعی را بازتولید میگونه

 

 گذارانکراهت سیاسی: تجربه سیاست. 2-1

اط و احتیدهنده نوعی گیران نشانگذاری، تجربه زیسته مدیران و تصمیمدر سطح سیاست

سازی این اشکال ازدواج است. بسیاری از کنشگران سیاسی در در قبال نهادینه تردید دائمی
ای که اگرچه کنند؛ مسئلهدرک می« مسئله پرهزینه»مثابه یک مواجهه با این موضوع، آن را به



  پدیدارشناسی حقوقی جایگاه زنان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

12
 ،

زمستان
 

1404
 

7
 

12 

ر ، دالمللیهای اجتماعی و پیامدهای بینواکنشمشروعیت دینی دارد، اما به دلیل نگرانی از 
شود. این تجربه باعث شده است که در گفتمان گذاری رسمی به تعویق انداخته میعرصه سیاست

آنکه به همراه باشند، بی« ذکر نمادین»و « حضور خاموش»سیاسی، این نهادها اغلب با نوعی 
 .ریزی اجرایی شوندصورت نهادمند وارد برنامه

 

 کراهت فرهنگی: تجربه جامعه. 2-2

از این  های منفیبرساختدر سطح فرهنگی، تجربه زیسته بخش قابل توجهی از جامعه، با 
عنوان ابزاری برای نهادها پیوند خورده است. بسیاری از شهروندان، این اشکال ازدواج را نه به

تجربه  سوءاستفاده جنسی یا ابزاری مردسالارانهمثابه تنظیم روابط خانوادگی، بلکه به
های سنتی دارد ای و حتی برخی نگرشهای فرهنگی، رسانهین ادراک، ریشه در روایتکنند. امی

که امکان بازنمایی مثبت این نهادها را محدود کرده است. از منظر پدیدارشناختی، این تجربه 
منجر شده که مانع اصلی پذیرش عمومی تلقی « بدنامی اجتماعی»گیری نوعی جمعی به شکل

 .شودمی
 

 نهادی: تجربه نهادهای رسمی شکاف. 2-3

ای مبهم و پدیدهعنوان های رسمی، این نهادها را بهدر سطح نهادی، کنشگران فعال در دستگاه

سو، این اشکال ازدواج از نظر حقوقی و فقهی مشروع هستند؛ اما اند. از یکتجربه کرده حساس
مت اجتماعی، موجب شده است از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای روشن اجرایی و نگرانی از مقاو

به آن داشته باشند. به بیان پدیدارشناسانه، « دوگانه و موقت»که نهادهای رسمی، رویکردی 
دانست؛ تعلیقی که میان الزام دینی،  تعلیق دائمیای از توان تجربهتجربه نهادهای رسمی را می

ازدواج آسان به روشهای اگرچه در نتیجه  .ضرورت اجتماعی و ملاحظه سیاسی گرفتار شده است
قوانین ایران،  جدا از مشکلات اقتصادی، در فقه شیعه مجاز شمرده شده است، اما دایم و منقطع

اند که هایی را برای آن در نظر گرفتهمحدودیت با سیاستگذاریهای مختلف، ویژه پس از انقلاب،به
در « دوگانگی حقوقی»ده نوعی دهناین مسئله نشان .شده است هاعملاً مانع از رواج گسترده آن

فشار  سو به مبانی فقهی پایبند است و از سوی دیگر، در برابرنظام سیاسی ایران است که از یک
کند. این المللی، از اجرای کامل این احکام خودداری میفشارهای اجتماعی و بین افکارعمومی،

شود که ران محسوب میوضعیت خود نوعی ساختارشکنی حقوقی و قضایی در نظام سیاسی ای
جمهوری اسلامی به نوعی با خجلت  .باعث ایجاد خلأهای اجتماعی و حقوقی گسترده شده است
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به اجرای نیم بند این احکام پرداخته است در حالی که در خفا و یا ناخواسته زمینه شیوع 
 . برای نمونه در بند بعدی برخی موانع را(Shahrvand, 1395) ناهنجاری مدنی شده است

 توان برشمرد که دولت قادر به تسهیل آنها بوده ولی عملا اقدامی صورت نگرفته است.می
شکاف دهنده نوعی کنشگران، بازتاب دهد که تجربه زیسته سه سطحها نشان مییافته

است. این شکاف موجب شده است که نهادهای مورد بحث، نه تنها  ادراکی و نهادی
های های اجتماعی ایفا نکنند، بلکه به دلیل برساختکارکردهای بالقوه خود را در کاهش آسیب

گذاری در حوزه استای فرهنگی ـ سیاسی تبدیل شوند. بر این اساس، هرگونه سیمنفی، به مسئله
بازسازی معنای اجتماعی این خانواده نیازمند توجه به تجربه زیسته کنشگران و تلاش برای 

است؛ زیرا بدون تغییر در افق معنایی و ادراکی جامعه، صرف اتکا به مشروعیت دینی یا  نهادها
 .سازی پایدار بینجامدتواند به نهادینهاراده سیاسی نمی

 

 یدر نظام حقوقی ایران دو نهاد قانونیپدیدارشناسی حقوقی بند چهارم. 

هایی داشتند که اند، ظرفیتبرخی اشکال حقوقی ازدواج که در فقه شیعه مورد پذیرش قرار گرفته
های ناشی از روابط غیررسمی مؤثر باشند. توانستند در تنظیم روابط خانوادگی و کاهش آسیبمی

در معرض موانع حقوقی، فرهنگی و سیاسی قرار گرفتند و حال، این نهادها در عمل بااین
 .صورت نهادمند و پایدار جایگاه خود را در نظام حقوقی و اجتماعی ایران تثبیت کنندنتوانستند به

توان گفت که رویکرد رسمی به این نهادها با نوعی احتیاط و دوگانگی از منظر سیاستی، می
اند، اما از ها تأکید کردهنظران بر اهمیت آنو برخی صاحبهمراه بوده است. از یک سو، فقیهان 

المللی، از های بینگیران اجرایی به دلیل ملاحظات اجتماعی و حساسیتسوی دیگر، تصمیم
اند و کمتر مورد اند. در نتیجه، این نهادها بیشتر در حاشیه باقی ماندهسازی آن پرهیز کردهنهادینه

در سطح فرهنگی نیز، تلقی عمومی نسبت به این  .اندار گرفتههای عمومی قرحمایت سیاست
ای غالب، های اجتماعی و رسانههمراه شده است. روایت« برساخت منفی»اشکال ازدواج با نوعی 

مثابه روابطی ناپایدار یا مبتنی بر نابرابری عنوان ابزار تنظیم روابط خانوادگی، بلکه بهها را نه بهآن
همین بازنمایی منفی، پذیرش اجتماعی را دشوار ساخته و حتی به شکل نوعی  اند.معرفی کرده

 .(۱۳89بروز یافته است )محدثی، « انگ فرهنگی»

 :اندافزون بر این، موانع قانونی نیز سهم مهمی در محدودیت این نهادها داشته
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 موانع حقوقی و قانونی .1

ویژه قانون اند، اما قوانین جدیدتر، بهشدهگرچه این اشکال ازدواج در قانون مدنی ایران تصریح 
ها را محدودتر ساخته است. به موجب ، شرایط ثبت و اجرای آن۱۳9۱حمایت از خانواده مصوب 

های خاص تنها در شرایط ویژه الزامی است و همین امر موجب فقدان این قانون، ثبت ازدواج
 ها شده است )مرکزصل از این ازدواجشفافیت حقوقی و بروز مشکلاتی برای زنان و فرزندان حا

هایی مواجه شدند، (. همچنین، اشکال چندهمسری نیز با محدودیت۱۳98های مجلس، پژوهش
از جمله الزام به اخذ اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد. در حالی که در برخی کشورهای اسلامی 

ارد که امکان سوءاستفاده را تری در این زمینه وجود دمانند مالزی و عربستان، قوانین شفاف
 .دهدکاهش می

 
 حقوق اقتصادی زنان در بیمهمشکل  .2

هاست. ای و حقوق بازنشستگی زنان در این نوع ازدواجیکی از موانع اساسی، مسئله پوشش بیمه
ای و مستمری همسر متوفی برخوردار در نظام تأمین اجتماعی ایران، همسر دائم از مزایای بیمه

بینی نشده است حالی که این حق برای همسران در سایر اشکال ازدواج پیششود، در می
ویژه در سنین شود بسیاری از زنان، به(. این وضعیت موجب می۱۴00)سازمان تأمین اجتماعی، 

بالاتر، تمایلی به این نوع ازدواج نداشته باشند. همچنین، در الگوهای چندهمسری نیز تنها یکی 
شود و سایرین عملاً از این حمایت محروم ای برخوردار میی کامل بیمهاز همسران از مزایا

توان گفت که ترکیب موانع حقوقی، ضعف در در مجموع، می .(Taqizadeh, 2017) گردندمی
های فرهنگی منفی، سبب شده است که این نهادها به جای گذاری حمایتی و برساختسیاست

ای از مناقشه فرهنگی و حقوقی تبدیل ر، بیشتر به عرصهایفای کارکردهای اجتماعی مورد انتظا
 .شوند

 

 های اجتماعیتأثیر بر ظهور آسیب .3

های قانونی و اجتماعی، نیازهای عاطفی و ارتباطی در جامعه همچنان وجود ا وجود محدودیتب
سمی های غیرردارد. در نبود الگوهای حمایتی و قانونی برای برخی اشکال جایگزین ازدواج، پدیده

ها و همباشی بدون چارچوب حقوقی و عرفی افزایش یافته است. تحقیقات میدانی روابط بین زوج
های های بالای ازدواج رسمی، محدودیتدهد که بسیاری از جوانان به دلیل هزینهنشان می
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 اندمدت یا بدون ثبت رسمی روی آوردهای، به روابط کوتاهقانونی و فشارهای فرهنگی و رسانه
(Kamali, Tajeddin, Gilvai, Mohaddesi, & Religiosity Evolutions, 2022). 

به  ۱۳90هزار در سال  890های اخیر با کاهش نرخ ازدواج رسمی )از علاوه بر این، در سال
( و تشدید فشارهای اقتصادی و فرهنگی، بسیاری از جوانان یا ۱۴00هزار در سال  600کمتر از 

اند. تغییر گفتمان های اجتماعی قرار گرفتهاند یا در معرض انواع ناهنجاریبه مهاجرت روی آورده
ها به ویژه در میان زنان، موجب شده برخی از گروههای حمایتی، بهاجتماعی و نبود سیاست

ای که در جوامع اسلامی کمتر مشاهده پذیرش اشکال جایگزین روابط گرایش پیدا کنند، پدیده
 .شده است

ها در فضایی از ابهام دهد که آننهادهای حقوقی از منظر پدیدارشناسی نشان میتحلیل این 
های اجرایی و فشارهای قرار دارند، جایی که مشروعیت فقهی و قانونی در تعارض با محدودیت

اجتماعی است. نظام حقوقی ایران با پذیرش ظاهری این نهادها، اما بدون ایجاد ساختارهای 
ها را در وضعیت ناکارآمدی قرار داده است. این شرایط سبب ی، عملاً آنحمایتی و نظارت کاف

های زندگی، رشد روابط غیررسمی و گسترش عدم امنیت اجتماعی شده است که گاه تغییر سبک
 .کندهای اجتماعی نیز نمود پیدا میدر شبکه

نها به حل مشکلات تتوجهی به بعُد اجرایی این مقررات، نهتوان گفت که بیاز این منظر، می
های فرهنگی و اجتماعی در میان نسل جوان ساز ظهور چالشاجتماعی کمک نکرده، بلکه زمینه

گذاری خانواده در جمهوری ای از ابهام و ناکارآمدی در سیاستشده است. این وضعیت نمونه
اهده های اجتماعی، حقوقی و فرهنگی قابل مشاسلامی ایران است که پیامدهای آن در حوزه

 .است

 

 شکنی خانوادگیطلاق و شالودهبند پنجم. 

و بی توجهی سازمانی به  شکنی در نظام جمهوری اسلامی ایرانیکی از بارزترین نتایج شالوده
های اخیر در سالبه عنوان یک حق عموما زنانه، ، افزایش نرخ طلاق نهادهای شرعی و قانونی

و توجه طور پیوسته در حال افزایش بوده های اخیر، نرخ طلاق در ایران بهطی دهه. بوده است
در حالی که تا سال  .استداخلی و بین المللی را به عنوان یک آسیب برای نظام جلب کرده 

به بعد، تعداد  ۱990دهند که از دهه ، نرخ طلاق در ایران بسیار پایین بود، آمارها نشان می۱9۷9
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ طلاق از  .طور چشمگیری افزایش یافته استها بهطلاق

  .رسید 20۱9درصد در سال  22.8به  ۱980درصد در سال  9.۴
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 توسعه بدون پشتوانه دانش زنانه .1

جمهوری اسلامی ایران با افزایش سواد و آگاهی زنان خدمت بزرگی هم به زنان ایران و هم به 
ه فمینسم جهانی کرد. زنان آگاه باید علاوه بر دانش مدرن دانش سنتی فقهی و صورت همزمان ب

 نیز الزام فرهنگی و اعتقادی به قران و حدیث و سبک معیشت و معاش اسلامی را آموزش
دیدند. اما در جمهوری اسلامی ایران دانش های اسلامی و تاریخی به شدت کلیشه ای شد و می

زندگی اجتماعی و زناشویی مد نظر قرار نگرفت. از سوی دیگر به  اثار عملی و اخلاقی آن در
یکی از عوامل شود که می دلیل آموزشهای دینی آموزش اخلاقی جامعه هم دنبال نشد. لذا گفته

سو حق است که از یکبعد انقلاب اسلامی اصلی این تغییرات، افزایش آگاهی و استقلال زنان 
شناسد و از سوی دیگر، آگاهی بیشتر خاص را به رسمیت میطلاق برای زنان در برخی شرایط 

ها بیشتر به زنان از حقوق خود و عدم پذیرش شرایط آزاردهنده خانوادگی موجب شده است که آن
 بعلاوه قبول طلاق توافقی که در اغلب موارد توسط زنان دنبال .درخواست طلاق روی بیاورند

که سنت و مدرنیته را در عقدنامه های سنتی ایرانی شود و همچنین وجود شرایط ضمن عقد می
های اخیر، بیش از در سالبه سود زنان تعدیل کرده است، از زمینه توسعه توقعات شده است. 

دهنده تغییر نگرش زنان به صورت توافقی انجام شده است که نشانها در ایران بهطلاق 60٪
اما جالب است بدانیم که از مجموع همین مقدار طلاق توافقی در ایران  .ازدواج و جدایی است

گیرد. این مساله در شهرهای کوچک و بزرگ می درصد آن به تقاضای زنها صورت6۷بیش از 
ها توافقی درصد طلاق 6۱در شهرستان کاشمر،  ایران تقریبا به یک اندازه مشتری دارد. مثلا

درصد به درخواست زوج صورت  ۷ تنها رخواست زوجه ودرصد به د ۳2است، در حالی که 
ها درصد طلاق ۵8در استان خراسان رضوی، یا به همین صورت  (Dadsoo, 1404). گیردمی

ثبت شده  تقاضای دونفرهصورت درصد به ۳۱درصد به درخواست مردان و  ۱۱به درخواست زنان، 
تواند عوامل می اگر این موضوع یک آسیب اجتماعی تلقی شود که .(Isna.ir, 1402) است

تواند آسیبی برای نظام سیاسی هم می متعدی از جمله عامل اقتصادی هم داشته باشد همواره
 (Voanews, 1404) ار سوء استفاده دشمنان گردد.باشد تا ابز

طور کلی در ، حق طلاق بهاسلامیبر اساس قوانین به زبان ساده هرچند بعد از انقلاب هم 
توانند در شرایط خاصی مانند عسر و حرج یا غیبت با این حال، زنان می .اختیار مردان است

شروط آزادانه بیشتر همچنین، امکان درج  .مدت همسر، از دادگاه تقاضای طلاق کنندیطولان
امکان بیشتری این مساله هم  .برای اعطای وکالت طلاق به زنان وجود دارد از جمله ضمن عقد

ویژه پس از تصویب قانون این روند به .های ناموفق داده استبه زنان برای پایان دادن به ازدواج
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ها و اطلاعات و افزایش دسترسی زنان به دادگاه 2002مقررات مربوط به طلاق در سال اصلاح 
این قانون در راستای اصلاح قوانین طلاق تصویب شد و برخی مقررات  ۱حقوقی تسهیل شد.

ترین تغییرات این قانون، الزام به جدید را برای حمایت از حقوق زنان در نظر گرفت. یکی از مهم
دگاه برای اجرای طلاق و تلاش برای حل اختلاف از طریق مشاوره بود. همچنین، مراجعه به دا

نقش دادگاه در تأیید و ثبت طلاق افزایش یافت، که به زنان امکان بیشتری برای پیگیری حقوق 
برخی اختیارات زنان در فرآیند طلاق را  ۱۳9۱همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب  .خود داد

تر مربوط به خانواده شد، برخی حقوق این قانون که جایگزین قوانین قدیمی 2.تقویت کرده است
و اختیارات زنان در فرآیند طلاق را گسترش داد. برای مثال، در این قانون تصریح شد که دادگاه 

المثل( را بررسی کند. باید قبل از صدور حکم طلاق، حقوق مالی زن )مانند مهریه، نفقه و اجرت
ن تعیین حق حضانت و ملاقات فرزندان با شرایط جدیدی تعریف شد که زنان در همچنین، امکا

های بر اساس آمارهای موجود، تعداد طلاق .تر به دست آورندبرخی موارد بتوانند حضانت را آسان
مورد بوده است که نسبت به سال قبل  ۱9۳هزار و  ۱8۳حدود  ۱۳99شده در ایران در سال ثبت

  .افزایش داشته استدرصد  ۳.6از آن، 
 

 اسلامی آنانحقوق مدرن زنان و تعالیم . 2

نظام آموزشی پس از انقلاب اسلامی در ایران، در تلاش برای همگامی با اصول دینی و نیازهای 
های جدی مدرن جامعه، در تناقض میان سنت و مدرنیته گرفتار شد. این بحران منجر به آسیب

، گردید. والدین که در ابتدا مسئولیت آموزش دینی دخترانویژه های جدید، بهبه سواد دینی نسل
ا به حکومت واگذار کرده بودند، به تدریج متوجه شدند که نظام آموزشی قادر به ارائه ر

های دینی جامع و موثر نیست. از سوی دیگر، سیستم آموزشی ایران نتوانست به درستی آموزش
را مدیریت کند؛ یعنی نه تنها نتوانست دانش دینی مناسب ارائه آموزش دینی و علمی این دوگانه 

های سنتی و مدرن، نتایج نامطلوبی در پی داشت. به این ه با ناتوانی در ترکیب آموزشدهد، بلک
ها باعث شد که نظام ویژه در زمینه حقوق مدرن زنان و تعالیم اسلامی، این تناقضترتیب، به

ای ایران نتواند تعادلی مؤثر بین این دو حوزه برقرار کند، و در نهایت نسل جدید آموزشی و رسانه
گیری دو گفتمان این امر به شکل .رو شدندهای هویتی روبهنان با کمبود دانش دینی و چالشز

                                                 
  )۱۳8۱/ 2002 ( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱
  )۱۱۱۳ / 2013 (قانون حمایت خانواده 2
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های جنسیتی را کار که هرگونه تغییر در نقشگفتمان سنتی محافظهالف.  :متضاد انجامید
گفتمان مدرن رادیکال که زنان را به سمت استقلال ب.  .دانستتهدیدی علیه بنیان خانواده می

با وجود این  شود کهمی به هرحال گفته .تی در تضاد با نهادهای سنتی خانواده سوق دادکامل، ح
در بسیاری از موارد زنان برای هم شاید ، هنوز ایجابی به سود حقوق زنان در ایران تحولات

این تضادهای موجود در حمایت  .اندهای قانونی و فرهنگی مواجهدرخواست طلاق با محدودیت
های خانوادگی شده است هایی در قوانین و سیاستان در ایران، باعث بروز دوگانگیاز حقوق زن

در کنار مجموعه عوامل  .شکنی در نهاد خانواده و افزایش طلاق استساز شالودهکه خود زمینه
باعث  زنان در بعد انقلاب هم استقلال مالیقانونی، حال باید موارد دیگری هم افزود مثلا توسعه 

که زنان کمتر به دلیل وابستگی اقتصادی، زندگی در یک رابطه نامطلوب را تحمل  شده است
یا افزایش دانش آنان سبب شده است تا در این راستا به راحتی از مکانیسم های موجود و  .کنند

نتایج این تناقضات در نظام حقوقی و اجتماعی ظرفیت های خاص زنان در کشور بهره مند شود. 
ویژه در افزایش نرخ طلاق، کاهش ازدواج، و تغییر در الگوهای روابط خانوادگی. نمایان شد؛ به

برخی ویژه در مورد حق طلاق، باعث شد که عنوان نمونه، افزایش آگاهی زنان از حقوقشان، بهبه
این  .نابرابر یا آزاردهنده خانوادگی را نپذیرند و درخواست طلاق دهندعملا یا ظاهرا زنان شرایط 

از طریق ابزارهایی  هایی برای تنظیم بهتر روابط خانوادگیحالی است که فقه شیعه ظرفیتدر 
دهد، اما به دلیل های فقهی در نکاح دائم ارائه میمانند ازدواج موقت، تعدد زوجات، و ضمانت

 .کراهت سیاسی و اجتماعی، این راهکارها عملاً تضعیف شدند
 

 محدودیت تاارکت مشاز زنان:  الهام در تعالیم سیاسی 3

عنوان یک الزام قانونی طور رسمی از سوی نظام بهدر جمهوری اسلامی ایران، قوانین حجاب به
شود که در فضای عمومی با رعایت حجاب اسلامی ظاهر اند و از زنان خواسته میپذیرفته شده

اصول فقهی  طور رسمی برای حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه و مطابق باشوند. این قانون به
اسلام در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. با این حال، در چند دهه اخیر، افزایش آگاهی و 

های عمومی، سیاسی و اقتصادی، انتظارات و توقعات آنان را استقلال زنان و حضور آنها در عرصه
تظارات و این افزایش ان .های عمومی بالا برده استویژه در عرصهاز حقوق اجتماعی خود به

های اجتماعی و سیاسی زنان در انتخابات و سو به تحصیلات، فعالیتآگاهی که از یک
تفاوتی نسبت به قوانین های مذهبی گره خورده، موجب شده که برخی از زنان با بیمناسبت

ویژه وقتی که زنانی که پوشش بدحجاب دارند، از سوی حجاب رسمی واکنش نشان دهند. به
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شوند، احساس تضاد و ی و نظام در مراسم سیاسی و دینی به نمایش گذاشته میهای ملرسانه
ای که زنان های رسانهاین نمایش .شودشکاف در رفتارهای اجتماعی و قانونی در زنان تقویت می

ای به تصویر کشیده طور برجسته در مراسم مذهبی، سیاسی و رسانههای مختلف بهبا پوشش
بینند گذارد. این زنان میثیر زیادی بر نحوه نگاه زنان به قوانین رسمی میشوند، در نهایت تأمی

مانده است و سو حجاب همچنان در چارچوب قوانین کشور به عنوان الزام قانونی باقیکه از یک
طور شوند که بههای عمومی و حتی مذهبی دیده میاز سوی دیگر، خود به نوعی در عرصه

اند. در نتیجه، بسیاری از زنان به این تضادهای مورد تایید قرار گرفتهغیرمستقیم این رفتارها 
گیری در عنوان حق فردی خود برای تصمیمدهند و آن را بهاجتماعی و سیاسی واکنش نشان می

های اجتماعی و سیاسی موجود، باعث این شرایط، همراه با محدودیت .کنندمورد پوشش تلقی می
ساختارشکنانه در زمینه حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران  ایجاد نوعی پدیدارشناسی

های جمعی شده است. زنان به دلیل تضادهای بین قانون و واقعیت اجتماعی بیشتر به اعتراض
ها، نه تنها شوند. این چالشهای شخصی خود میگیریپرداخته و خواهان آزادی بیشتر در تصمیم

ها شود بلکه در نهایت بر سیاستفرهنگی و اجتماعی از حجاب میهای باعث تغییرات در برداشت
 .گذاردو قوانین مربوط به زنان تأثیر می

یک پدیده طبیعی ساختارشکنی در نظام  زنان درشکنی نظام جمهوری اسلامی ایران شالوده
ای هنه تنها باعث تضادهای قانونی شده است، بلکه باعث بروز شکافکه ، سیاسی و حقوقی است

های عمومی زنان که در عرصهجدا از بحث دانش و اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی نیز شده است. 
در کنند که می به نوعی براثر توقعات فزاینده تصوراز حق رأی، تحصیل و اشتغال برخوردارند، 
. این مساله در بسیاری از رو هستندهای جدی روبهعرصه خصوصی و خانوادگی با محدودیت

 .موجب افزایش اختلال در ساختارهای خانوادگی گردیده است موارد
 

 تعارض هویتی پسامدرن زنان .4

، نوعی ناشی از ماهیت خود جمهوری اسلامی ایران هست تحول خانواده در نظام سیاسی ایران
یکی از نقاط  ۱۳۵۷انقلاب اسلامی همسو شده است.  های پسامدرنیسمچالش ناخواسته با که

ای در جایگاه زنان، نهاد خانواده اجتماعی و سیاسی ایران بود که تحولات گسترده عطف در تاریخ
های اسلامی، به دنبال تحکیم این انقلاب با تأکید بر ارزش .های اجتماعی ایجاد کردو سیاست

های خانوادگی و اجتماعی آنان بود. بنیان خانواده، افزایش کرامت زنان و ایجاد توازن میان نقش
های بیشتری برای تحصیل، اشتغال و مشارکت یجه، پس از انقلاب، زنان ایرانی از فرصتدر نت
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توجهی افزایش یافت، تعداد دانشجویان زن نرخ سواد زنان به شکل قابل .اجتماعی برخوردار شدند
های مدیریتی و علمی تقویت شد. ها رشد چشمگیری داشت و حضور زنان در عرصهدر دانشگاه
 اصلاح قوانین مربوط به نسبتا خوبی مربوط بههای حمایتی تحولات مثبت، سیاست در کنار این

های نامتوازن و بعضاً متناقض در گذاریحال، سیاستبااینزنان و خانواده هم صورت گرفت. 
سو، از یک .حوزه خانواده، خود به عاملی برای ساختارشکنی نظام سیاسی ایران تبدیل شد

های اسلامی را حفظ کند و از الگوی خانواده سنتی و مبتنی بر ارزشحکومت تلاش کرده است 
زنان، خواهی و افزایش استقلال  ، توقعات فزایندهسوی دیگر، در برابر تغییرات اجتماعی

عنوان مثال، در حالی که از ازدواج دائم به .های متضاد و بعضاً ناپایدار نشان داده استواکنش
طراز  در اشکال شرعی و تاسیس خانوادهشود، ازدواج یت میعنوان یک ارزش مقدس حمابه

این قرار گرفته است.  توجهیبه دلیل ملاحظات فرهنگی و سیاسی مورد بیجمهوری اسلامی 
موجب شده که بخشی از جامعه، در مورد نهادهای تکمیلی ازدواج گذاری کراهت در سیاست

سفید متمایل شوند که نه در قالب سنتی قابل ویژه جوانان، به سوی روابط غیررسمی و ازدواج به
در حوزه طلاق نیز،  .شناسدپذیرش است و نه نظام حقوقی ایران آن را به رسمیت می

های دوگانه منجر به افزایش نرخ طلاق و تغییر نگرش زنان به زندگی زناشویی شده سیاست
هیل برخی از روندهای ( و تس۱۳9۱اصلاحات قانونی مانند قانون حمایت از خانواده ) .است

افزایش یابد که حقوقی، در کنار رشد آگاهی زنان از حقوقشان، باعث شده است که نرخ طلاق 
 فی نفسه علامت ناپایداری نهاد خانواده است.

دهنده حرکت ناخواسته جمهوری های اجتماعی و خانوادگی، نشاناین تناقضات در سیاست
که حکومت تلاش دارد مدرن نباشد و درحالی. اسلامی ایران به سمت پسامدرنیسم است

های سنتی را حفظ کند، اما در عمل با تغییرات اجتماعی و تقاضاهای جدیدی مواجه شده ارزش
نتیجه این روند، فروپاشی تدریجی ساختارهای ثابت  .ها نداردکه راهکاری برای مدیریت آن

مربوط به های مقطعی و آزمون و خطا در مدیریت تحولات اجتماعی گذشته، افزایش سیاست
تنها نهاد خانواده را بیش از پیش های ناهماهنگ، در بلندمدت نهادامه این سیاست .استزنان 

برد. اگر جمهوری نیز زیر سؤال می کند، بلکه مشروعیت گفتمان رسمی رادچار بحران می
های اسلامی و نیازهای های خود بازنگری کرده و میان ارزشاسلامی ایران نتواند در سیاست

اجتماعی تعادل ایجاد کند، ممکن است جامعه به سمت الگوهای جدیدتری از زندگی خانوادگی 
. در این (M. J. Javid, 2021) متمایل شود که دیگر قابل مدیریت از سوی حکومت نخواهد بود
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های رسمی و رفتارهای اجتماعی به سطحی خواهد رسید که خود به صورت، شکاف میان سیاست
 .یک بحران مشروعیت برای نظام تبدیل خواهد شد

 
 گذاری خانواده در ایراندر حوزه سیاست های پژوهشیافته .5

گذاری خانواده در ایران، میان سه سطح های پژوهش نشان داد که در حوزه سیاستیافته
مشروعیت فقهی، پذیرش اجتماعی و حکمرانی نهادی، شکافی جدی وجود دارد. تجربه زیسته 
کنشگران سیاسی، فرهنگی و نهادی ـ بر اساس تحلیل پدیدارشناسانه ـ حاکی از آن است که 

های اجتماعی کمک کنند، در عمل به توانستند به کاهش آسیبکه می اشکال خاصی از ازدواج
 .اندبه حاشیه رانده شده کراهت سیاسی، کراهت فرهنگی و تعلیق نهادیدلیل 

تضعیف کارآمدی حکمرانی خانواده، از منظر راهبردی، این وضعیت پیامدهایی همچون 

گیری ، و شکلهای اجتماعیهای رسمی و واقعیتافزایش فاصله میان ارزش

را در پی داشته است. اگر این شکاف نهادی برطرف  های منفی در افکار عمومیبرساخت
های های خانواده را بیش از پیش کاهش داده و آسیبتواند اعتماد عمومی به سیاستنشود، می

 .اجتماعی را تشدید کند

 :شودبرای مواجهه با این وضعیت، چند راهکار راهبردی پیشنهاد می

به جای تأکید مستقیم بر مشروعیت فقهی یا تقلیل بحث : بازتعریف گفتمان سیاستی .۱
های فردی، باید گفتمان سیاستی جدیدی شکل گیرد که این نهادها را در به حوزه

 .بازنمایی کند های اجتماعیکاهش آسیبو  مدیریت کلان خانوادهچارچوب 

ای باید به بازتولید معانی مثبت و رسانهنهادهای فرهنگی و : بازسازی معنای اجتماعی .2
خارج شوند. بدون « برساخت منفی»کارکردی از این اشکال ازدواج بپردازند تا از وضعیت 

 .تغییر در افق معنایی جامعه، هیچ سیاست اجرایی پایداری شکل نخواهد گرفت

دولت و نهادهای تقنینی لازم است : های نهادمند و شفافتدوین سیاست .۳
از « تعلیق دائمی»های روشن و پایدار برای این نهادها طراحی کنند تا وضعیت چارچوب

های اجتماعی ها باید در عین توجه به مشروعیت دینی، حساسیتمیان برود. این سیاست
 .را نیز لحاظ کنند

الگوی موفق حکمرانی خانواده در : گانه مشروعیت، فرهنگ و حکمرانیتلفیق سه .۴
مشروعیت دینی، گذاران بتوانند میان سه سطح شود که سیاستایران زمانی حاصل می

 .تعادل برقرار کنند پذیرش اجتماعی و کارآمدی نهادی
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شکنی نظام جمهوری اسلامی ایران در توان گفت که پدیدارشناسی شالودهدر نهایت، می
است که  ها در سطح اجتماعی و فرهنگیای از تناقضات و چالشمسئله زنان، نمایانگر مجموعه

دهد. در حالی که زنان پس از انقلاب اسلامی از ویژه در روابط خانوادگی خود را نشان میبه
های مختلف اجتماعی و سیاسی برخوردار شدند، نظام جمهوری اسلامی حقوق بیشتری در زمینه

ل طور کامل اعماهای خانوادگی و حقوق فردی زنان بهنتواسته است این تغییرات را در سیاست
شکنی در نظام جمهوری این تضادهای موجود در برخورد با زنان، خود یکی از ابعاد شالوده .کند

گذاری خانواده در توان گفت که سیاستبندی کلی، میدر یک جمع .رودشمار میاسلامی ایران به
نیاز دارد؛  الگویی نوین از حکمرانی فرهنگی ـ اجتماعیایران معاصر، بیش از هر چیز به 

وگوی میان نخبگان دینی، الگویی که تجربه زیسته کنشگران را جدی بگیرد و از رهگذر گفت
 .سازی پایدار و کارآمد را هموار سازدفرهنگی و سیاسی، مسیر نهادینه

 

  نتیجه

های دهد که یکی از بارزترین جلوهپدیدارشناسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نشان می
نظام، وضعیت متناقض و چندلایه جایگاه زنان است. انقلاب اسلامی فضایی  شکنی در اینشالوده

ها های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گشود و به آنتازه برای حضور و مشارکت زنان در عرصه
زمان با طور همهای سنتی خود عمل کنند. با این حال، این گشودگی بهامکان داد تا فراتر از نقش

ها تاکنون و مطالبات جدیدی همراه شد که پاسخ نظام سیاسی به آنگیری انتظارات شکل
 .منسجم و پایدار نبوده است

های مرتبط با زنان پدید آورده گذاریاین وضعیت، ساختاری ناهمگون و دوگانه در سیاست
سو مشارکت فعال و پررنگ زنان در آموزش، اشتغال و سیاست را است؛ ساختاری که از یک

های حقوقی، فرهنگی و ایدئولوژیک ها محدودیت، و از سوی دیگر در برخی حوزهکندتشویق می
طور کامل حاضر گاه بهدهد که معنا هیچشکنی نشان مینماید. دریدا در شالودهبر آن تحمیل می

ماند. جایگاه زنان در نظام ای میان حضور و غیاب باقی میشود و همیشه در تعویق و فاصلهنمی
ری اسلامی نیز دقیقاً مصداقی از این وضعیت است: حضور زنان در عرصه عمومی سیاسی جمهو

 .های آنان همراه استزمان با غیاب بخشی از حقوق و فرصتهم

زمان طور همبه این ترتیب، نظام سیاسی در موقعیتی قرار دارد که دو گفتمان متعارض را به
و گفتمان کنترل و تحدید آنان در  کند: گفتمان تشویق به مشارکت گسترده زنانحفظ می
های رسمی و قوانین اجرایی بازتاب تنها در سیاستهای ایدئولوژیک. این تناقض نهچارچوب
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های متناقض نسبت به زن های اجتماعی و فرهنگی نیز به شکل نگرشیافته، بلکه در لایه
 .ایرانی حضور دارد

دهد که جایگاه زنان در جمهوری اسلامی در میشکنانه این تجربه نشان پدیدارشناسی شالوده
دوگانگی »شده. همین شده و نه کاملاً نفیقرار دارد: نه کاملاً تثبیت« بودگیمیان»وضعیتی 

ای از تعلیق، کشمکش و بازتولید معانی گذاری در حوزه زنان را به صحنهاست که سیاست« سازنده
های ی نتواند موضعی روشن و پایدار اتخاذ کند، نشانهکند. تا زمانی که نظام سیاسمتضاد تبدیل می

 .شکنی در عرصه سیاست، فرهنگ و جامعه ایران همچنان تداوم خواهد یافتاین شالوده
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